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Abstract 
Objective: Understanding the nature of "public policy" is not as straightforward as discerning 
its instances. The term "public policy" is utilized in an imprecise manner not only by public 
policy adopters but also by academic society. However, it is obvious that comprehending the 
essence of this concept is an inevitable prerequisite to various policy sciences, such as policy 
process, policy analysis, and policy evaluation. The present paper reports an analytical-
interpretive research that aims to recognize and explain the essence of "public policy". 

Methods: In this research, the most significant definitions of "public policy" in the literature 
were to be analyzed applying thematic analysis. 

Results: The conclusion puts those concepts existing in the definitions in the three branches: 
nature, traits, and ending of “public policy”; furthermore, based on this three-dimensional 
classification, two definitions of “public policy” according two perspectives, “policy 
audience” and “policy analyst”, are proposed, being comprehensive in representing commons 
and in distinguishing fundamental differences of definitions. 

Conclusion: The public policy from the perspective of policy audience could be defined as: 
“a relatively stable course of action that can be abstracted from a set of interrelated decisions, 
laws, positions, and actions of one or set of actors ascribing to administration, in dealing with 
a problem or a matter of concern”; while public policy from the perspective of policy analyst 
could be defined as: “a set of interrelated decisions, laws, positions, and actions adopted by a 
policy actor, in dealing with a problem or matter of concern to allocate values desirably in 
society”. 
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  چكيده
در ، نـه تنهـا   »مشي عمـومي  خط«عبارت . ، به سهولت تشخيص مصاديق آن نيست»مشي عمومي خط«فهم ماهيت و جوهره  :هدف
. شـود  استفاده مـي  بسيار و با تسامح معناييِ دقت بيجامعه علمي نيز  ياعضا بين ، بلكهدارد رواج عمومي  مشي اتخاذكنندگان خطكلام 

 فراينـد مشـي همچـون    براي ورود به علـوم گونـاگون خـط    يناپذير اجتناب هبا اين حال، واضح است كه فهم جوهره اين مفهوم، مقدم
 ـ  نوشتار حاضـر، گزارشـي اسـت از پژوهشـي تحليلـي     . تمشي عمومي اس و ارزشيابي خطعمومي مشي  مشي عمومي، تحليل خط خط

  .شده است اجرا» مشي عمومي خط«تفسيري كه با هدف فهم و تبيين جوهره 
 را در ادبيـات » مشـي عمـومي   خـط «هاي ارائه شـده بـراي اصـطلاح     ترين تعريف مهماند كه  كوشيدهاين پژوهش نگارندگان  :روش

  .بپردازند هاآنتجزيه و تحليل و واكاوي معنايي  به» تحليل مضمون«و با روش كنند گردآوري 
در سـه شـاخه ماهيـت،     ،»مشـي عمـومي   خـط «هاي گوناگون  مفاهيم مطرح شده در تعريف به دهي حاصل اين كار، سامان: ها يافته

و ديـدگاه  مشي عمومي از د اي، دو تعريف از خط سه شاخهبندي  و كوشش شد بر اساس اين طبقه بود مشي عمومي صفات و غايت خط
  .هاي اساسي است تعاريف و متمايزكننده تفاوت  اشتراكجموع مد كه وارائه ش» مشي گر خط تحليل«و » مشي مخاطب خط«

از مجموعـه   منطق عملـي نسـبتاً پايـدار   «: گونه تعريف شود تواند اين مشي مي مشي عمومي از ديدگاه مخاطب خط خط: گيري نتيجه
اي از بازيگرهاي قابل انتساب به حكومت، در قبال مسـئله يـا امـر     اقدامات به هم مرتبط يك يا مجموعهتصميمات، قوانين، مواضع و 

اي  سلسله«: گونه تعريف كرد توان اين مشي را مي گر خط مشي عمومي از ديدگاه تحليل ؛ در حالي كه خط»كننده قابل انتزاع است نگران
منظـور تخصـيص    كننـده، بـه   مشي در قبال مسئله يـا امـر نگـران    مرتبط كه بازيگر خطاز تصميمات، قوانين، مواضع و اقدامات به هم 

  .»كند ها در جامعه اتّخاذ مي مطلوب ارزش
  
  .مشي عمومي مشي عمومي، غايت خط مشي عمومي، صفات خط مشي عمومي، ماهيت خط مشي، خط خط :ها كليدواژه

  
 صـفات و ، ماهيـت  :مشي عمومي م خطوفهمتحليل واكاوي و ). 1397( مجتبي سوداگر، هاشم؛ اميري، علي نقي؛ امامي، سيد: استناد
   .528-503، )4(10، فصلنامه مديريت دولتي .غايت

--------------------  
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  مقدمه
 و ؛ اسـميت 11 :1392الـواني،  (، به سـهولت تشـخيص مصـاديق آن نيسـت     1»مشي عمومي خط«فهم چيستي و جوهره 

مشي عمومي و مفاهيم مرتبط بـا آن،   خط در خصوصرغم چندين دهه بحث علمي و دانشگاهي  علي). 3 :2009، 2لاريمر
 بـه از اين مفهوم كه  ياست، هنوز تعريف جامع و مانع شده منجر حوزه ايني ادبياتي حجيم و گسترده در گير كه به شكل

است  برانگيز تأمل). 4 :2014، 4؛ زيتون8 :2011، 3بركنلد(باشد، ارائه نشده است  رسيده مشي توافق پژوهشگران علوم خط
بلكـه   رواج دارد، )مـردان  هـا و دولـت   معمولاً دولت(مشي  اتخاذكنندگان خط در كلاممشي عمومي، نه تنها  خط عبارتكه 
 :2006، 5ريـن و گـودين   ،مـوران (شـود   و با تسامح معنايي بسيار، استفاده مـي  دقت بيجامعه علمي نيز  ياعضا بين حتي
از  شـده  مشي در ارائه تعريف توافق هاي كم پژوهشگران خط موفقيت ،هاي دانشگاهي متعدد و در عين حال كوشش). 153

مشـي عمـومي را بـه     ، كوشش بـراي تعريـف خـط   يآميز اين مفهوم، موجب شده است كه اسميت و لاريمر با بيان كنايه
اند، ولي بـه   كه پژوهشگران بسياري به آن پرداخته) 3-4 :2009اسميت و لاريمر، (تشبيه كنند » صنعت دانشگاهي«نوعي

هـاي علـوم    اما در ادبيات فارسيِ رشته! كسب كنند ،كه انتظار داشتندرا اند سودي  نشدهعلت پيچيدگي اين صنعت، موفق 
نيـز اتفـاق نظـر     public policyترجمه عبـارت   در خصوصطوري كه حتي  به ؛تر است وضع از اين هم بغرنج اجتماعي،

 ،؛ پـورعزت 1392الـواني،  . ك.براي مثال، ر(اند  ترجمه كرده» مشي عمومي خط«نظران آن را  وجود ندارد؛ برخي از صاحب
پور نرگسي،  امامي و رمضان ،جزني خاني ،خواه ؛ مهدي1394پور،  آذر و قلي ،حيدري ،فرد ؛ دانايي1397زاده،  ني و عبداهللايما

اميري  ،زاده حميدي ،پورسيد ،پور ؛ قلي1395؛ الواني، 1376اشتريان، . ك.براي مثال، ر(» سياست عمومي«و برخي ) 1396
براي ورود به  يناپذير اجتناب ةمشي عمومي، مقدم واضح است كه فهم جوهره خطبا اين حال، )! 1389زهراني،   و احمدي

بيـان  بـه  . است 8مشي عمومي و ارزشيابي خط 7مشي ، تحليل خط6مشي خط فرايندمشي همچون  بحث علوم گوناگون خط
اي  بـر پايـه   مشـي  ، نه تنها بحث از علوم گوناگون خـط »مشي عمومي خط«ديگر، در صورت عدم تعريف و تبيين چيستي 

هـايي   از آنچـه در رشـته  ) 1971، 10لاسول. ك.ر( 9»مشي علوم خط«مطالعه  در دستگيرد، بلكه تمايز ابژه  سست قرار مي
 :2009اسـميت و لاريمـر،   (شود  ممكن نمي شده، مطالعه 13و اداره امور عمومي 12، اقتصاد سياسي11همچون علوم سياسي

تبعـات موجـود نبـودنِ تعريـف     حتي اگر . مشي پيش برود هويت علمي علوم خطتواند تا زير سؤال رفتن  و اين امر مي) 3
مشـي عمـومي    مشي اينقدر هم حاد نباشد، باز هم ضروري است كه پژوهشگر خط براي ابژه اصلي علوم خط اي شده توافق

  ).7 :2006، 14كي(تكليف خود را با تعريف اين مفهوم كليدي معلوم كند 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Public policy 2. Smith & Larimer 
3. Birkland 4. Zittoun 
5. Moran & Rein & Goodin 6. Public policy process 
7. Public policy analysis 8. Public policy evaluation 
9. Policy sciences 10. Lasswell 
11. Political science 12. Political economy 
13. Public administration 14. Kay 
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مشي  خط«تحليلي كه با هدف واكاوي، تحليل و تبيين مفهوم  ـ  اي ز پژوهش كتابخانهنوشتار حاضر، گزارشي است ا

مشي  خط«هاي ارائه شده براي اصطلاح  ترين تعريف مهم اند كه يدهاين پژوهش كوشنگارندگان . شده است اجرا» عمومي
تجزيـه و   بـه  1»تحليـل مضـمون  «و با روش  كنندبا رويكرد حداكثري گردآوري  را رشتهـ   در ادبيات اين حوزه» عمومي
مشي عمومي و در عين حـال متمايزكننـده از مفـاهيم مشـابهي      از خط يتا راه براي ارائه تعريف جامع آن بپردازندتحليل 

  .دشوهموار  ،و تصميم دولتي 2همچون حقوق عمومي

  پيشينه پژوهش
. اسـت  يمشي عمومي، حوزه نوظهور ند خطم دارد، مطالعه نظام اي كه تاريخچه طولاني 3بر خلاف مطالعات علوم سياسي

بـراي مـرتبط سـاختن نظريـه و      4و كوشش كارلس مريام 1922مشي به سال  ظهور مطالعات مدرن خط ،بركلندبه اعتقاد 
 1950هـاي   مشي عمومي در دهه با اين حال، مطالعه خط. گردد هاي واقعي دولت بازمي عمل علوم سياسي در فهم فعاليت

سـال عمـر    60عمده آثار كلاسيك اين حـوزه بـيش از    .مطالعاتي پذيرفته شد هاي حوزه ي ازيك مثابة ميلادي به 1960و 
وجـود  پژوهشـگران   توافـق نظـر  رشته، زمان كافي براي ـ   واسطه نوظهور بودن اين حوزه پس طبيعي است كه به ؛ندارند
از ). 7-8 :2011بركلنـد،  (ئـه شـده باشـد    ارا» مشـي عمـومي   خـط «از  يهاي گونـاگون  پردازي ها و مفهوم و تعريف نداشته
كه اجماع  موقعيتيدر . اي بودن آن اشاره كرد توان به بين رشته مي ،هاي متعدد از اين مفهوم وجود تعريفديگر هاي  علت

هـاي   انتزاعي كه در رشته يبر سر چيستي مفهوم توافقجامعه علمي يك رشته مشكل باشد، واضح است كه  يبين اعضا
و اقتصـاد سياسـي كـاربرد     5مشي عمومي، اقتصاد مچون علوم سياسي، حقوق عمومي، اداره امور عمومي، خطه يگوناگون

بـين   و هـم  بـين دانشـگاهيان   هـم » مشـي عمـومي   خـط «ضمن اينكـه عبـارت   . تر است مراتب مشكل به ،گسترده دارد
هـاي   ز بازيگران عرصه ادبيات، با برداشـت دارد و طبيعي است كه اين گروه ا اي مردان و اهالي رسانه كاربرد گسترده دولت

تعـدد  . دهنـد  هاي دانشگاهي تطبيق نمي شوند و لزوماً بيان خود را با تعريف اي خود با اين مفهوم مواجه مي عرفي يا حرفه
به حـدي اسـت كـه تومـاس داي در     ) 3 :2009، 6دنيس و دنيس ،مديسون(مشي عمومي  هاي ارائه شده براي خط تعريف
مشي پژوهي بوده است، بيش از چهل تعريف متمايز از اين مفهوم  يلادي كه در واقع دوره نوزادي رشته خطم 1972سال 

فهـم را   فراينـد اما واضح است كه حمل معـاني متفـاوت بـر يـك مفهـوم واحـد،        ،)4-5 :2014زيتون، (را شناسايي كرد 
هـا   هاي گوناگون و حل تعارض ري براي جمع تعريفبنابراين كوشش نظ). 13 :1390پورعزت، (كند  آميز و دشوار مي ابهام

  .رسد ضروري به نظر مي ،»مشي عمومي خط«هاي  موجود در تعريف هاي انطباقي بيو 
كـه از آنهـا در قبـال تعريـف     اسـت  پردازان در مواجهه با انتظاري  همه نظريه، يكسان نبودن رفتار برانگيز تأملنكته 

بدون ورود به مقوله اختلاف نظرهـا در تعريـف    ،برخي همچون شفريتز و بوريك براي مثال،. داردمشي عمومي وجود  خط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thematic analysis 2. Public law 
3. Politics 4. Charles Merriam 
5. Economics 6. Maddison, Dennis & Denniss 
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برخي همچـون  ). 7-9، 2008، 1شفريتز و بوريك(اند  مشي عمومي، به تبيين تعريف مرجح خود از اين مفهوم پرداخته خط

نقـد و بررسـي   هـا را   تعريـف اين مشي عمومي،  خط هاي تعدادي از تعريف اشاره بهضمن  ،رامش و پِرل بركلند و هائولت،
توان گفت  هاي حداقلي كه مي و به تعريف اند دادهاز اين مفهوم ارائه ن اي جانبه اند؛ اما خود تعريف دقيق، كامل و همه هكرد

 ،؛ هاولت8-10 :2011بركلند، (اند  مشي عمومي هستند، اكتفا كرده هاي مهم خط بيان برخي از ويژگي نبوده و فقطتعريف 
و  3تـرين  تعريـف وي از قـديمي  . تـوان بـه تومـاس داي اشـاره كـرد      در گروهي ديگـر مـي  ). 4-7، 2009، 2رلرامش و پ
هـا   كـه دولـت  «كنـد   معرفي مي» هر آن چيزي«مشي عمومي را  او خط. مشي عمومي است هاي خط ترين تعريف پرارجاع

از جملـه   ؛كليـدي اسـت   چند نكتة ةكنند بيان اين تعريف). 3 :2013، 4داي( »كنند انجام بدهند يا انجام ندهند انتخاب مي
چـه  «و حتـي انتخـاب اينكـه    » چه كاري بكنند«ها  است؛ انتخاب اينكه دولت» انتخاب«مشي عمومي  اينكه ماهيت خط

نقـدهاي   ،اما نسبت به اين تعريف. مشي عمومي است نوعي خط گويايها نيز  هاي دولت يعني اقدام نكردن. »كاري نكنند
هـاي   جـاي توجـه بـه ماهيـت و ويژگـي      داي در تعريف خـود بـه   ،زيتونبه اعتقاد براي مثال، . شده استمتعددي مطرح 

از سوي ديگـر، اسـميت و لاريمـر    ). 4 :2014زيتون، (مشي عمومي، به اتخاذ كننده آن، يعني دولت توجه كرده است  خط
 دربـارة مشـي عمـومي اسـت؛     اع و مصاديق خطكه اين تعريف، در عين حال كه جامع بوده و دربرگيرنده همه انو معتقدند

ي كـه  ديگـر  افراد اغلببا اين حال، . دهد ميقرار مشي  پژوهشگر مطالعات خط در اختياراطلاعات حداقلي  ،موضوع بحث
مشي عمومي اكتفا  هاي خط اند، در نهايت به ارائه فهرستي فشرده از برخي مشخصه تر رفته هاي دقيق تعريف بياندنبال  به

اطلاعاتي بيشـتر از  در عمل اند كه  اي ارائه كرده هاي پيچيده آنها اين است كه تعريف اغلباما انتقاد وارد شده به . اند كرده
كوشش براي ارائه تعريفي موجز، جامع و  قبول كردن اينكهدر نهايت اسميت و لاريمر، ضمن . دربرنداردتعريف موجز داي 

بـه چنـين تعريـف    بـراي دسـتيابي   براي پژوهشگران است؛ اميـد زيـادي    يمشي عمومي، تمرين نظري مفيد مانع از خط
در پـيش   يتـوان راه ديگـر   اما سؤال اينجاست كه آيا نمـي ). 3-4 :2009اسميت و لاريمر، (شمولي در آينده ندارند  جهان
پژوهش دگان رننگامشي عمومي متصور است،  ارائه تعريف دقيق و جامع مفهوم خط از نظر به مزاياي بسياري كه ؟گرفت

  .اند كوشيدهحاضر براي تحقق اين هدف 
شود تا زمينه واكاوي اين مفهـوم كليـدي    ارائه مي 5مشي عمومي هاي خط ين تعريفتر مهم، فهرستي از 1در جدول 

 ايـن . انـد  شـده  ارائـه  جـدول  ايـن  در نيـز ) »عمـومي  مشي خط« نه( »مشي خط«هاي  تعريف از معدودي البته .فراهم شود
  .كند كمك مي نيز باشد، »عمومي بخش« از فراتر تواند مي كه »مشي خط« جوهره به فهم ها تعريف

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shafritz & Borick 
2. Howlett & Ramesh & Perl 

  Dye, 1972. ك.ر .3

4. Dye 

ها  مشي عمومي، تعريف در منابع فارسيِ خط اگرچه هاي موجود در منابع لاتين اين است كه تعريفاستفاده صرف از  در پژوهش حاضر، دليل .5
نه   ها برگرفته از منابع لاتينِ ادبيات موضوع بوده مشي عمومي ارائه شده، به نظر همه اين تعريف در حوزه خط اي كاربرديو مباحث دقيق و 

  .در بر ندارند ،مفاهيمي بيش از آنچه در منابع لاتين ذكر شده عمولاًاز اين رو ممطالعات بومي، 
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1
Public policy is whatever governments choose to do or not-to do. 

  .كند كه انجام دهد يا انجام ندهد ست از آنچه حكومت انتخاب ميا تمشي عمومي عبار خط 3 :2013داي، 

2
Public policy is about what states do (directly and indirectly) to us. 

 :2007، 1ميلر و سيدني ،فيشر
279 

 بـراي ) مستقيم يا غيرمسـتقيم (ها  شود كه حكومت مشي عمومي به هر آن چيزي مربوط مي خط
  .دهند مي ما انجام

3
Public policy consists of political decisions for implementing programs to achieve 
societal goals. در  1995، 2كوچران و مالون

ها تا به اهداف اجتماعي  ست از تصميمات سياسي براي اجراي برنامها مشي عمومي عبارت خط  8، 2011بركلند، 
  .دست يابيم

4
The term public policy always refers to the actions of government and the intentions 
that determine those actions. 3كار و كاير ،ماير ،كوچران ،

ها اشاره  هاي حكومت و مقصودهاي رقم زننده آن اقدام مشي عمومي همواره به اقدام عبارت خط 8: 2011در بركلند،  1999
  .دارد

5

Policy is action by a government, party, ruler, statesman, etc. But it goes on to note the 
more private usage of any course of action adopted as advantageous or expedient. It was 
noted that individuals sometimes talk of adopting policies. Organisations of all kinds 
regularly do so. 

اما در كاربردهاي  ؛...اقدام توسط يك حكومت، حزب، فرمانروا، زمامدار يا  يعنيمشي  خط 23 :2005، 4هيل
مصلحت   ي هر شيوه انجام كاري است كه سودمند يا بهامعن به] غيردولتي[تر  خصوصي

  .ها نيز مطرح است مشي در سطح افراد و سازمان اتخاذ خط. تشخيص داده شود

6

Policy is a course of action, especially one based on some declared and respected 
principle. That definition clearly sees policy as something more than simply a decision: 
it embodies the idea of action – indeed, rational action – inasmuch as some ‘principle’ is 
involved. 

. علني و معتبر باشد ياي كه مبتني بر اصل ويژه شيوه ست از شيوه انجام كار، بها مشي عبارت خط 23 :2005هيل، 
 متضمن مشي خط: مشي چيزي بيش از صرف يك تصميم است روشني، خط به اين ترتيب، به

  .شود مي شامل را »اصل« يك كه آنجا تا است ـ عقلايي اقدام واقع، درـ  اقدام ايده

7

Policy is a standing decision by an authoritative source - such as a government, a 
corporation, or the head of a family. … More generally, policies can also be goals yet to 
be achieved. 

A public policy is a policy made on behalf of a public by means of a public law that is 
put into effect by public administration. 

، همچون حكومت، شركت يپايدار توسط منبع صاحب اقتدار يست از تصميما مشي عبارت خط 7- 8 :2008شفريتز و بوريك، 
دست آيند، نيز  توانند اهدافي كه قرار است به ها مي مشي تر، خط طور كلي به. ... يا رئيس خانواده

  .باشند
رهگذرِ يك قانون عمومي اتّخاذ  است كه به نيابت از مردم، و از اي مشي مشي عمومي، خط خط
  .شود و از طريق اداره امور عمومي به اجرا گذاشته مي شده

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fischer & Miller & Sidney 
2. Cochran & Malone 
3. Cochran & Mayer & Carr & Cayer 
4. Hill 
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8
[Lasswell] does not hesitate to conceive policy as the grouping of values, stakes, 
“instruments”, and “outcome practices”. 

هاي  ممارست«و » ابزارها«ها، منافع،  ارزش يمشي را گردآورد لاسول ابايي ندارد از اينكه خط
  .بداند» آورد معطوف به ره

در زيتون،  57 :1971لاسول، 
2014: 4 

9

A policy is defined as a relatively stable, purposive course of action or inaction 
followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. 

Public policies are those produced by government officials and agencies. They also 
usually affect substantial numbers of people. 

ست از شيوه اقدام يا عدم اقدامِ نسبتاً پايدار و هدفمند كه توسط يك بازيگر يا ا مشي عبارت خط
  .شود يا چيزي كه مايه نگراني است، دنبال مي مسئلهقبال  اي از بازيگرها در مجموعه

 .كنند ميهاي حكومتي اتخاذ  هايي هستند كه مقامات و سازمان مشي هاي عمومي، خط مشي خط
 .دهند را تحت تأثير قرار مي ان بسياريها معمولاً مردم مشي اين خط

 5 :2011و  2 :2003، 1اندرسون
 3 :1975و 

10
 Public policy is the sum of government activities, whether acting directly or through 
agents, as it has an influence on the life of citizens. 

هاي حكومت، چه مستقيماً توسط حكومت  فعاليت مجموع ست ازا مشي عمومي عبارت خط
 .تأثيري دارندبر زندگي شهروندان ) كه(ها،   انجام شوند و چه از طريق واسطه

 4 :1986، 2پيترز

11

I define a policy as a statement by government - at whatever level - of what it intends to 
do about a public problem. Such statements can be found in the Constitution, statutes, 
regulation, case law (that is, court decisions), agency or leadership decisions, or even in 
changes in the behavior of government officials at all levels. …The lack of such 
statements may also be an implicit statement of policy. 

د در قبال آنچه قصد دار دربارة) در هر سطحي(اي توسط حكومت  ست از بيانيها مشي عبارت خط
هايي ممكن است در قانون اساسي، قوانين موضوعه،  چنين بيانيه. عمومي انجام دهد اي مسئله

، تصميمات يك )يا همان تصميمات دادگاه(قبلي  قضايي تصميمات بر مبتني مقررات، قوانين
تشكيلات يا يك رهبر، يا حتي در تغييرات رفتار مقامات رسمي حكومت در هر سطحي يافت 

 .مشي باشد اي تلويحي از يك خط تواند بيانيه هايي نيز مي چنين بيانيه نبود . ...شوند

 203و  9 :2011بركلند، 

12

Policy means the actions, objectives, and pronouncements of governments on particular 
matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations 
they give for what happens (or does not happen). 

امور خاص،  دربارةها و اظهارنظرهاي حكومت  ها، هدف ست از اقداما عبارت) عمومي(مشي  خط
و تفسيرهايي كه براي ) شوند بردارند يا موفق نمي(دارند  هايي كه براي اجراي آنها برمي گام

  .دهند ارائه مي) نداده يا روي( دادهآنچه روي 

 154 :2006، 3ويلسون

13Public policy consists of translations of the belief systems of the designers. 

 .هاي باور طراحان مشي عمومي مشتمل است بر ترجمان نظام خط
ويبل و  ،نورستد ،جنكينز اسميت
  192 :2014، 4ساباتير

14
Public policy involves the decisions (including both actions and nonactions) of a 
government or an equivalent authority. 

حكومت يا مقام ) هاي ها و عدم اقدام شامل اقدام( يها مشي عمومي مشتمل است بر تصميم خط
  .ارز آن صاحب اقتدار هم

 4 :2014، 5ويبل
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1. Anderson 2. Peters 
3. Wilson 4. Jenkins-Smith & Nohrstedt & Weible & Sabatier 
5. Weible 
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15
Public policy is substantive decisions, commitments, and actions made by those 
who hold or affect government positions of authority. 

منصبان  صاحب توسط اقدامات اساسي كه و تعهدات تصميمات، از ستا عبارت عمومي مشي خط
 .شود حكومتي يا مؤثران بر آنها اتخاذ مي

  63 :1992، 1برايسون و كراسبي

16
Decisions by governments to retain the status quo are just as much policy as are 
decisions to alter it. 

 كه هستند مشي خط اي اندازه همان به موجود، وضعيت حفظ براي  حكومت هاي تصميم
 .موجود اصلاح وضعيت براي شده اتخاذ تصميمات

  5: 2003، 2هاولت و رامش

17Rational attempt to attain objectives 
 37 :1997، 3استون  .ي براي دستيابي به اهدافيست از كوشش عقلاا مشي عبارت خط

18
A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than 
specific decisions or actions. 

 .هاي خاص ها يا اقدام شود و نه تصميم عدم اقدام تلقي ميمشي معمولاً شيوه اقدام يا  خط
 85 :1972، 4هكلو

19A policy . . . consists of a web of decisions and actions that allocate . . . values. 

 130 :1953، 5ايستون .ستها ارزش براي تخصيص اقدامات و تصميمات از اي شبكه شامل مشي خط

20
A set of interrelated decisions . . . concerning the selection of goals and the means 
of achieving them within a specified situation …. 

ها و ابزارهاي دستيابي به  اي از تصميمات به هم مرتبط كه دغدغه آنها انتخاب هدف مجموعه
 .خاص است موقعيتها در  آن هدف

 15 :1978، 6جنكينز

21
The concept of policy denotes . . . deliberate choice of action or inaction, rather 
than the effects of interrelating forces. 

نيروهاي به هم  تأثيركننده انتخاب تعمدي اقدام يا عدم اقدام است؛ نه  مشي، بيان مفهوم خط
 .مرتبط

 13 :1976، 7اسميت

22

One common and essential element in most writers’ use of the term policy is 
purposiveness of some kind. Policy expresses a general set of objectives or a 
desired state of affairs. These are constrained by a sense of possibility driven by 
legacies and forebodings. 

مشي، نوعي هدفمند بودن  نويسندگان از واژه خط اغلبمتداول و اساسي در استفاده عنصر 
از اينها  .دهد مي نشان را امور از مطلوب وضعيت يا اهداف از كليّ ةمجموع مشي خط. است
  .شوند هاست، محدود مي  ها و دلواپسي پذيري كه خود تحت هدايت ميراث حس امكان طريق

 2: 2006كي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bryson & Crosby 
2. Howlett and Ramesh 
3. Stone 
4. Heclo 
5. Easton 
6. Jenkins 
7. Smith 
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23

Policy is about choice: the choice of objectives; the choice of reasons for (in)action; the 
choice of policy instruments; the choice of how to respond to the consequences of 
policy outputs. These choices, their consequences and subsequent choices unfold in a 
temporal process in which uncertainty is a defining feature. 

؛ )يا عدم اقدام(انتخاب اهداف؛ انتخاب دلايلي براي اقدام : مشي مربوط به انتخاب است خط
اين . مشي هاي خط خروجي پيامدمشي؛ انتخاب چگونگي واكنش به  انتخاب ابزارهاي خط

در  دهند كه رخ مي اي مند شده زمان فرايندهاي متعاقب آنها در  و انتخاب پيامدشانها،  انتخاب
  .است اي كننده آن عدم قطعيت، ويژگي تعيين

  2 :2006كي، 

24

The word 'policy' is commonly used to designate the most important choices made 
either in organized or in private life ... , 'policy' is free of many of the undesirable 
connotations clustered about the word political, which is often believed to imply 
'partisanship' or 'corruption'. 

ها در سازمان يا در زندگي شخصي  ترين انتخاب كردن مهم براي معين معمولاً» مشي خط«واژه 
» يسياس«كه در واژه  است يبسيار از مفاهيم نامطلوب خالي» مشي خط«. ... رود كار مي به

  .كه اغلب به باندبازي يا فساد دلالت دارند اند نهفته

 16 :1995، 1پارسونز

25[Policy is] a projected program of goals, values and practices. 
  71 :1950، 2لاسول و كاپلان  .هاست ها و ممارست ها، ارزش هدف) بندي شده پروژه(شده  بندي مانز  مشي برنامه خط

26
Public policy focuses ‘the public and its problems’. Policy orientation is problem-
focused, multi-disciplinary, uses multiple methods and is contextual. 

مشي بر  خط] سمت به[گيري  جهت. تمركز دارد» عامه و مسائل ايشان«مشي عمومي بر  خط
 .استمتمركز  ،هاي چندگانه و وابسته به زمينه گيرنده مدلكار هاي، ب ، بين رشتهمسئله

 5 :2002، 3هيل و هيوپ

27

“Policy” refers to rules, management strategies, processes, and plans allowed by the 
public to address their areas of concern. These strategies, processes, and plans can be 
both intentional and accidental. Often, jurisdictions develop an approach to address a 
given issue or concern, such as crime. Other times, the absence of a strategy or plan to 
address a given issue establishes a de facto plan, namely the intent to not take action in a 
given area. The presence or absence of such a plan would also be a public policy. 

هايي اشاره دارد كه مردم اجازه  ها و طرحفرايندهاي مديريتي،  به قواعد، استراتژي» مشي خط«
ها و فرايندها،  اين استراتژي. بپردازند آنان كننده توجه و نگران شايانهاي  به حيطه كه اند داده
صلاح و داراي اختيار،  ت ذياغلب مقاما. توانند قصد شده باشند و هم تصادفي ها، هم مي طرح

. دهند شكل مي) همچون جرم( كننده انگيز يا نگران موضوع بحث مواجهه با را برايرويكردي 
است براي   يانگيز، طرح بحث براي مواجهه با موضوع ياستراتژي يا طرح نبود مواقع ديگر،در 

 نبودوجود يا . است مفروض ةديگر، قصد عدم اقدام در حوز بيانوضع موجود يا به باقي ماندن 
  .مشي عمومي باشد خط نوعيتواند  چنين طرحي نيز مي

 350 :2004، 4شايرز

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Parsons 
2. Lasswell and Kaplan 
3. Hill & Hupe 
4. Shires 
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Diverse activities by different bodies are drawn together into stable and predictable 
patterns of action which (as often as not) come to be labelled 'policy'. 

 پذير بيني پيش و پايدار الگوهاي و شوند مي جمع هم با مختلف افراد توسط گوناگون هاي فعاليت
  .شوند مي گذاري برچسب »مشي خط« عنوان به) كه بيشتر مواقع( دهد مي شكل را اقدام

 x :1998، 1كولبچ

29

"Policy" is a general term used to describe a formal decision or plan of action adopted 
by an actor ... to achieve a particular goal, ... "Public policy" is a more specific term 
applied to a formal decision or a plan of action that has been taken by, or has involved, a 
state organisation. 

...  بازيگر كهاست رسمي  اقدام طرح يا متصمي توصيف براي عمومي اصطلاح »مشي خط«
 است يتر خاص اصطلاح »عمومي مشي خط«... .  كند مي اتخاذ خاص يهدف به رسيدن براي
 در دولتي يا سازمان شده گرفته دولتي سازمان توسط كه ياقدام طرح يا رسمي تصميم براي كه
  .رود مي كار به ،بوده درگير آن

  1 :2002، 2ريچاردز و اسميت

30

Public policy is therefore considered as a group of elementary objects and concepts that 
are multiple and varied. Notably, there are objectives, instruments, alternatives, 
technical means, decisions, outputs and outcomes, policy actions and courses of action, 
policy demands, and policy statements. 

 گرفته نظر در متنوع و چندگانه ةاولي هاي مفهوم و چيزها از اي مجموعه »عمومي مشي خط«
 فني، ابزارهاي و ها شيوه ها، جايگزين ابزارها، ها، هدف :ند ازا عبارت آنهاين تر مهم .شود مي

 و مشي خط قاضاهايت اقدام، هاي شيوه و  مشي خط هاي اقدام آوردها، ره و ها خروجي ها، تصميم
  .مشي خط هاي بيانيه

 4 :2014زيتون، 

31

a number of the common uses of the word ‘policy’: policy as a label for a field of 
activity (for example, foreign policy); policy as an expression of general purpose or the 
intended path towards a desired state of affairs; policy as a specific proposal; policy as a 
decision of government; policy as a formal authorization (for example, legislation); 
policy as a programme of activity; policy as outputs or what governments actually 
deliver, as opposed to what it is promised or authorized through legislation; policy as 
outcomes or what is actually achieved; and policy as a theory or model (the notion that 
if we do X then Y will follow’). 

برچسبي براي زمينه فعاليت  ةمثاب مشي به خط: »مشي خط«تعدادي از كاربردهاي معمول واژه 
بيان هدف عمومي يا راه و روش قصد شده  ةمثاب مشي به ؛ خط)براي مثال، سياست خارجي(
تصميم دولت؛  ةمثاب مشي به خاص؛ خط يهدف ةمثاب مشي به سمت وضعيت مطلوب امور؛ خط به

برنامه فعاليت؛  ةمثاب مشي به ؛ خط)گذاري براي مثال، قانون(اختيار رسمي  ةمثاب مشي به خط
د، در قبال آنچه انتظار نده تحويل ميدر عمل ها  ها يا آنچه دولت خروجي ةمثاب مشي به خط
 ةمثاب شي بهم داده است؛ خط انجام آن را گذار به دولت اختيار رود كه انجام دهند يا قانون مي
 Xباور به اينكه اگر (نظريه يا مدل  ةمثاب مشي به شود؛ خط حاصل مي در عملآوردها يا آنچه  ره

  .)در پي خواهد آمد Yرا انجام دهيم، 

  11-19 :1984، 3هوگوود و گان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Colebatch 
2. Richards and Smith 
3. Hogwood and Gunn 
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Public policy is a course of government action (or inaction) taken in response to social 
problems. 

اجتماعي  مسئلهدولت كه در قبال ) يا عدم اقدام(ست از شيوه اقدام ا مشي عمومي عبارت خط
 .شود اتخاذ مي

  4 :2004، 1كرفت و فورلانگ

33

Policy is a purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors 
in dealing with a problem or matter of concern. 
Policy is not random but purposive and goal oriented. 
Public policy is made by public authorities.  
Public policy consists of patterns of actions taken over time. 
Public policy is a product of demand, a government-directed course of action in 
response to pressure about some perceived problem. 
Public policy can be positive (a deliberately purposive action) or negative (a 
deliberately purposive decision not to take action). 
Public policy has distinct purposes: resolving conflict over scarce resources, regulating 
behavior, motivating collective action, protecting rights, and directing benefits toward 
the public interest. 

اي  اقدام يا عدم اقدام توسط بازيگر يا مجموعه اي براي هشدست از شيوه قصد ا مشي عبارت خط
  .يه نگراني استيا چيزي كه ما مسئلهاز بازيگران در قبال 

  .محور است بلكه قصد شده و هدف ،مشي تصادفي نيست خط
  .دكنن عمومي اتخاذ مي نصلاحا ذي رامشي عمومي  خط
  .شوند كار گرفته مي زمان به طيكه است مشي عمومي مشتمل بر الگوهاي اقدامي  خط
خي دولت در پاسخ به فشار براي بركه  يمشي عمومي محصول تقاضاست؛ شيوه اقدام خط

  .، اتخاذ كرده استمسائل ادراك شده
تعمدي  ةشدتصميم قصد (يا منفي ) يتعمد ةقصد شد اقدام(تواند مثبت  مشي عمومي مي خط

  .باشد) عدم اقدامبراي 
حل تعارض بر سر منابع كمياب، تنظيم رفتار، انگيزش : داردمشي عمومي اهداف مشخصي  خط

 .سوي منافع عامه ها به اقدام جمعي، حفظ حقوق و هدايت منفعت

 3- 4 :2009اسميت و لاريمر، 

34

public policy includes the process of making choices and the outcomes or actions of 
particular decisions; that what makes public policy “public” is that these choices or 
actions are backed by the coercive powers of the state; and that at its core, public policy 
is a response to a perceived problem. 

 .است خاص هاي تصميم ها براي اقدام يا آوردها ره و ها  انتخاب فرايند شامل عمومي مشي خط
 ها انتخاباين  هاي اجباري دولت از حمايت قدرت ،سازد مي »عمومي« را عمومي مشي خط آنچه

 .است شده ادراك مشكل به پاسخ عمومي مشي خط اصل، در اينكهاست، ضمن  اقدامات اي

  4 :2009اسميت و لاريمر، 

  شناسي پژوهش روش
اين پژوهش از . شده استاجرا » مشي عمومي خط«كه با هدف فهم و تبيين جوهره است نوشتار حاضر، گزارش پژوهشي 

هـا   شـيوه گـردآوري داده  جنبـة  از  ،ها كيفـي  ادهنوع د نظراز  ،هدف اكتشافي ديدگاهاز  ،گيري پژوهشي بنيادي حيث جهت
، ، الـواني و آذر فـرد  دانـايي . ك.ر( شـود  محسوب مـي ها، پژوهشي كيفي  روش تجزيه و تحليل داده لحاظاي و از  كتابخانه

1386: 4.(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kraft & Furlong 
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 MaxQDAافزار  بوده و براي اجراي اين روش از نرم 1اين پژوهش، تحليل مضمون يها روش تجزيه و تحليل داده

براي شـناخت، تحليـل و گـزارش الگوهـاي موجـود در       يتحليل مضمون، روش كارآمد. استفاده شده است 2018سخه ن
هـاي پراكنـده و متنـوع را بـه      هاي متني است و داده ي براي تحليل دادهفراينداين روش، . رود شمار مي بههاي كيفي  داده
كه يكـي از مشـهورترين آنهـا شـبكه      شود اجرا ميد روش تحليل مضمون به چن. كند هاي غني و تفصيلي تبديل مي داده

، )كليـدي مـتن   هـاي  نكتـه كـدها و  (هـاي پايـه    ، مضـمون يها، بر اساس روند مشخص ـ شبكه مضمون. است 2ها مضمون
هـاي فراگيـر    و مضـمون ) هـاي پايـه   آمده از تركيب و تلخيص مضمون دست هاي به مضمون(دهنده  هاي سازمان مضمون

صـورت   هـا بـه   سـپس ايـن مضـمون    ؛كند مند مي را نظام) مثابه كل دربرگيرنده اصول حاكم بر متن بههاي عالي  مضمون(
هاي برجسته هر يك از اين سه سطح را همراه با روابط ميان  مراتبي، مضمون هاي سلسله هاي شبكه تارنما يا جدول نقشه

  ).170 :1390 ،زاده ، تسليمي، فقيهي و شيخجعفري عابدي(دهد  آنها نشان مي

  هاي پژوهش يافته
تجزيه  ،مشي عمومي با استفاده از روش تحليل مضمون هاي گردآوري شده از مفهوم خط ها، تعريف در مرحله تحليل داده

، از منابع »مشي خط«هاي  و نيز معدودي از تعريف» مشي عمومي خط«هاي  به اين ترتيب كه ابتدا تعريف شدند؛و تحليل 
شد تا حـد امكـان،    تلاشدر اين مرحله . دهي شدند سامان 1در جدول  ها و يافتهشد استخراج  معتبر ادبيات موضوع رشته

 ايـن موقعيـت  در . بـود  نخستبراي مثال، گاهي تعريفي در اثر دوم به نقل از اثر . ها از منابع اصلي استخراج شوند تعريف
در . اسـتخراج شـود   نخسـت ان منبـع اصـليِ   تعريف مدنظر از هم ـ ة آن،مطالعو  نخستمنبع  با دسترسي به يديم كهكوش

از بازبيني و اصلاح كـدهاي اسـتخراج شـده،     پسو  ندشدكدگذاري  MaxQDAافزار  ها با استفاده از نرم مرحله بعد، داده
، حول سه مضـمون  استخراج شدند هاي ادبيات تعريف ي كه ازهاي شبكه مضمون). 2جدول (ها طراحي شد  شبكه مضمون

 هـاي  ديگر، تعريف بيانبه ). 4و  3، 2 هاي جدول(مشي عمومي شكل گرفت  خط» غايت«و » صفات« ،»ماهيت«فراگيرِ 
يا بـر غايـت    توجه داشتندمشي عمومي  صفات خط به بودند، يا پرداخته مشي عمومي تبيين ماهيت خط بهتحليل شده، يا 

  3).يا تركيبي از اين سه جزء( بودند مشي عمومي تمركز كرده خط

  بحث
در ادبيـات موضـوع    ،مشي عمومي هاي گوناگون خط در تعريف شده دهد، مفاهيم اشاره ها نشان مي شبكه مضمون چنانچه

مشي عمومي توجـه   ها به يك يا چند بعد از ابعاد خط از اين تعريف يكديگر، هر  بيانبه . سطح نيستند ارز و هم رشته، هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thematic Analysis 
2. Thematic Network 

 طولاني جدول ارائه از عمومي، مشي خط هاي تعريف آمده از دست به هاي مضمون شبكه دقيق مطالعه تسهيل رايب كه است ذكر ايانش .3
 بخشِ سه به بندي ستهد از پس جدول، اين كامل محتواي عوض، در و شد اجتناب مقاله از بخش اين در ها مضمون همه بر مشتمل

  .شدند ارائه ،»بحث« عنوانِ ذيل خود، به مربوط بخش در يك هر عمومي، مشي خط »ِغايت« و »صفات« ،»ماهيت«
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هـا   برخي از تعريف. اند تر داشته هاي عميق رسند و برخي نگاه ظر ميتر به ن تر و روبنايي ضمن اينكه برخي سطحي. اند كرده

مشي از جنس اقدام است،  اند كه آيا خط اظهار نظر كرده بارهبراي مثال، در اين . اند مشي عمومي توجه كرده به ماهيت خط
 ـ مشي عمومي پرداختـه  خط يها، به صفات و اجزا برخي ديگر از تعريف. يا تصميم يا انتخاب مشـي   اينكـه خـط  ماننـد  . دان

ها، غايـت و هـدف نهـايي اتخـاذ      سرانجام برخي ديگر از تعريف. پايدار است كمابيشعمومي تعمدي، عقلايي، هدفمند و 
مشـي عمـومي بـا توجـه بـه شـبكه        در ادامه به تبيـين ابعـاد گونـاگون خـط    . اند هاي عمومي را مدنظر قرار داده مشي خط

  .شود گوناگون پرداخته مي هاي هاي برآمده از تعريف مضمون

  )»مشي عمومي ماهيت خط«بخش مضمون فراگيرِ (» مشي عمومي خط«هاي  شبكه مضمون. 2 جدول
  منبع  مضمون پايه  دهنده مضمون سازمان  مضمون فراگير

  ماهيت

  هاي رسمي بيانيه
statements 

 203و  9 :2011بركلند،  -

  4 :2014زيتون،  -
pronouncements -  ،154 :2006ويلسون  

lack of such statements - ،203 و 9 :2011 بركلند  
  279 :2007، و همكارانفيشر  - what states do  اقدام

  انتخاب /تصميم

decision 

 1 :2002ريچاردز و اسميت،  -

 11-19 :1984هوگوود و گان،  -

  7 :2008شفريتز و بوريك،  -
choose to do or not to do -  ،1 :2005داي  

choice - ،2 :2006 كي  
choice of action -  ،13 :1976اسميت  

choice of … inaction -  ،13 :1976اسميت  

  مجموعه اهداف
objectives 

 154 :2006ويلسون،  -

  4 :2014زيتون،  -
set of objectives -  ،2 :2006كي  

Intentions -  ،1999كوچران و ماير و كار و كاير  
  63 :1992سبي، برايسون و كرا - commitments  تعهد

  23 :2005هيل،  - idea of action  ايده اقدام

  ها مجموعه اقدام

actions 

 154 :2006ويلسون،  -

 63 :1992برايسون و كراسبي،  -

 4 :2014ويبل،  -

 4 :2014زيتون،  -

  1999، و همكاران كوچران -
web of … actions -  ،130 :1953ايستون  

behavior of government officials 
at all levels - ،203 و 9 :2011 بركلند  
activities -  ،1998كولبچ: x  
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  2جدول ادامه 

  منبع  مضمون پايه  دهنده مضمون سازمان  مضمون فراگير

  ماهيت

  مجموعه
 ها انتخاب /ها تصميم

decisions 

 4 :2014زيتون،  -

 203و  9 :2011بركلند،  -

 63 :1992برايسون و كراسبي،  -

 4 :2014ويبل،  -

 15 :1978جنكينز،  -

 5 :2003هاولت و رامش،  -

web of decisions -  ،130 :1953ايستون  

Choices -  ،16 :1995پارسونز  

making choices -  ،4 :2009اسميت و لاريمر  

Alternatives -  ،4 :2014زيتون  

  الگوي اقدام

 course of action 

 5 :2011و  2 :2003اندرسون،  -

 85 :1972هكلو،  -

 23 :2005هيل،  -

 4 :2004كرفت و فورلانگ،  -

 4 :2014زيتون،  -

  4 :2009اسميت و لاريمر،  -
patterns of actions -  ،4 :2009اسميت و لاريمر  

programme of activity -  ،11-19 :1984هوگوود و گان  
a projected program of … 

practices 
  71 :1950لاسول و كاپلان،  -

course of inaction 

 5 :2011و  2 :2003اندرسون،  -

 85 :1972هكلو،  -

 4 :2004كرفت و فورلانگ،  -

  4 :2009ريمر، اسميت و لا -
plan of action -  ،1 :2002ريچاردز و اسميت  

  مشي عمومي خط ماهيت
مشـي چيسـت؟ اينكـه     جـنس خـط  . ماهيـت آن اسـت   ين سؤالي كه در تعريف هر مفهوم مطرح باشد، بحثتر مهمشايد 
  .يي خواهد داشتمشي عمومي را از چه جنسي بدانيم، بر فهم ما از مصاديق و احكام حاكم بر آن تأثير بسزا خط

مشي از منظر ماهيت  نظران خط شويم كه صاحب كنيم، متوجه مي مشي را تحليل مي هنگامي كه تعاريف مختلف خط
سخن  تلقي مختلف نُهاز مشي  ماهيت خط كه برايهوگوود و گان  ماننداند؛  ظاهري، تعابير بسيار مختلفي را استفاده كرده

كنـد   مشي را اذعان مي ماهيت خط» چندگانگي و تنوع«زيتون هم اين ). 11-19 :1984هوگوود و گان، (اند  به ميان آورده
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مشي عمـومي   از تحليل مضمون آن دسته از تعاريف خط آمده دست بههاي  ، مجموعه مضمون2جدول ). 4 :2014زيتون، (

  .اند مشي عمومي را مدنظر قرار داده دهد كه ماهيت خط را نشان مي
 كشـور  »كـلان  هـاي  سياسـت « فقـط  را عمـومي  مشي خط نظران، صاحب و نخبگان البغ كشور، داخلي فضاي در

. شـوند  مـي  ابـلاغ  رهبـري  معظـم  مقام به دستور و شده تصويب و تنظيم نظام، مصلحت تشخيص مجمع در كه دانند مي
 فهـم  كشـور،  داخلـي  فهـم  اين به تعريف ترين شبيه. آنهاست عمومي و رسمي اعلان كلان، هاي سياست اين بارز ويژگي
 را كـلان  سـطح  فقـط  كـه  تفاوت اين با داند؛ مي 1»رسمي هاي  بيانيه« را آن كه است عمومي مشي خط ماهيت از بركلند
 آن از مصاديقي »مقررات و موضوعه قوانين اساسي، قانون« و است مطرح حكومت از »سطحي هر در« و شود نمي شامل
 سـطح  بـه  اسـت،  حكومت رسمي هاي بيانيه ما، عرفي فهم شبيه مشي، خط ماهيت اگرچه بركلند، نگاه از بنابراين. هستند
 تـا  رسـمي  هـاي  بيانيـه  ايـن  بركلنـد،  نگـاه  از البتـه . يابـد  مـي  تسـري  حكومـت  سطوح تمام به و ماند نمي محدود كلان

 هم كراسبي و برايسون). 9 :2011بركلند، (كند  مي پيدا توسعه نيز »رسمي مقامات رفتار تغييرات« تا حتي و »تصميمات«
 برايسـون (رسند  مي نظر به نزديك بسيار »رسمي هاي  بيانيه« ديدگاه به اند، دانسته 2»تعهد« نوعي را مشي خط ماهيت كه
مشي  نظران، ماهيت خط دهد بسياري از صاحب مشي نشان مي ، مروري بر تعاريف خطاين با وجود ).63 :1992كراسبي،  و

يا همان اعلانـي و رسـمي    ـ  دهد كه بيانيه بودن تعمق بيشتر بر فهم فوق هم نشان مي. دانند نمي» هاي رسمي بيانيه«را 
احتمـالاً بـه همـين دليـل اسـت كـه برخـي        . مشي باشد و نه خـود ماهيـت   ماهيت خط هاي ويژگي ي ازشايد يك ـ  بودن

شـفريتز و بوريـك،   ( داننـد  مي» 4يا انتخاب 3تصميم«مشي عمومي را  مشي، جنس و ماهيت خط نظران مشهور خط صاحب
 :1976؛ اسـميت،  2 :2006؛ كـي،  11-19 :1984؛ هوگوود و گان، 1 :2002؛ ريچاردز و اسميت، 1 :2005؛ داي، 7 :2008

در  مواقـع بسـيار   مشي همان تصميم يا انتخاب حكومت است كه البته ممكـن اسـت در   تر، ماهيت خط دقيق بيانبه ). 13
  .قرار گيردم قالب قوانين و مقررات اعلان عمومي ه

). 23، 2005هيـل،  (داننـد   مـي » چيزي بيش از صرف يك تصميم«مشي را  نظران بسياري خط در اين ميان، صاحب
؛ 63 :1992؛ برايسون و كراسبي، 4 :2014زيتون، (دانست » ها انتخاب / ها مجموعه تصميم«مشي را  آنها معتقدند بايد خط

؛ اسـميت و  16 :1995؛ پارسـونز،  130 :1953؛ ايسـتون،  4 :2014؛ ويبـل،  5 :2003؛ هاولت و رامش، 15 :1978جنكينز، 
مشـي   ماهيـت خـط   كننـده  هـا را نمايـان   و انتخـاب  هـا  تصميم» جمعي«نظران، هويت  چرا اين صاحب .)4 :2009لاريمر، 

وي . كنـد  ها توجه مـي  ها و وسيله مراتبي از هدف دانند؟ جنكينز پاسخ ارزشمندي به اين پرسش داده است؛ او به سلسله مي
 ابزارهـاي  و هـا  هـدف  انتخـاب  دهنـده  نشـان  دانـد كـه   مي »مرتبط هم به هاي تصميم« از اي مشي عمومي را مجموعه خط

هـاي نيـل بـه آن     هـا و انتخـاب وسـيله    مشي دولت در انتخاب هدف از نظر او خط .است خاص شرايط در آنها به دستيابي
. خود يـك هـدف خواهـد بـود     ،جالب اينجاست كه هر وسيله در مقام ديگر). 15 :1978جنكينز، (گيرد  ها شكل مي هدف
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اطي را وسـيله  مشـي پـولي انبس ـ   براي مثال اگر دولتي هدف افزايش رونق اقتصادي را در پيش بگيرد، ممكن اسـت خـط  

هايي براي  ها و وسيله مثابه هدف مدنظر قرار گيرد و راه مشي انبساطي بايد به حال خود خط. دستيابي به آن هدف برگزيند
هـا و   مراتبي از هـدف  هاي مربوط به سلسله مشي عمومي در تصميم بدين ترتيب، ماهيت خط. دستيابي به آن انتخاب شود

 :2006 ويلسـون، (داننـد   مي» مجموعه اهداف«مشي را  توان تعاريفي كه ماهيت خط ين رو، مياز هم. گيرد ها شكل مي وسيله
  .مشي محسوب كرد ، ذيل همين فهم از ماهيت خط)1999، و همكاران ؛ كوچران2 :2006؛ كي، 4 :2014؛ زيتون، 154

مراتبـي در همـه سـطوح     هبا اين گستردگي و اين نظام طوليِ سلسـل » ها انتخاب / ها مجموعه تصميم«هنگامي كه 
نظران با عبـاراتي نزديـك بـه     مشي مطرح شود، دور از ذهن نيست كه عده زيادي از صاحب ماهيت خط در قالبحكومت 

را  1»هـا  اقـدام «مسـتقيم واژه  طور  بهچه آنها كه در تعريف خود  ؛بدانند» ها مجموعه اقدام«مشي را همان  هم، ماهيت خط
؛ 4 :2014؛ زيتـون،  1999 و همكـاران، ؛ كـوچران  63 :1992؛ برايسـون و كراسـبي،   154 :2006ويلسون، (اند  كار برده به

انجـام  «يـا  ) x :1998كلـبچ،  ( 2»هـا  فعاليـت «هايي همچـون   و چه آنها كه از واژه) 4 :2014؛ ويبل، 130 :1953ايستون، 
 ـ . اند استفاده كرده) 279 :2007، و همكاران فيشر( 3»دادن اگون در سـطوح مختلـف، تعـين همـان     در واقع، اقـدامات گون

  .هاي مختلف هستند ها يا تصميم انتخاب
مجموعـه اقـدامات   ضـعيف   يتوانمندسـازي كشـور   بـراي اگر دولتي استعمارگر : شود اي مطرح مي در اينجا دغدغه

اسـت؟   مشي آن دولت، كمك به استقلال اقتصادي كشورهاي ضعيف توان نتيجه گرفت كه خط انجام داد، آيا مينمايشي 
كشـي از آن   اين كشور را در بهرهديگر شود مجموعه اقدامات  كجاست؟ آيا مي» ها مجموعه اقدام«ديگر، مرز اين بيان به 

 5»برنامـه «يا  4»طرح«مشي عمومي را نوعي  پردازان، خط كشور ضعيف ناديده گرفت؟ از اين روست كه بسياري از نظريه
؛ هكلو، 5 :2011و  2 :2003اندرسون، (اند  دولت دانسته 6»وي اقدام يا عدم اقدامالگ«بهتر  گفتههاي دولت و به  از فعاليت

؛ ريچـاردز و  4 :2009؛ اسـميت و لاريمـر،   4 :2014؛ زيتـون،  4 :2004؛ كرفت و فورلانـگ،  23 :2005؛ هيل، 85 :1972
اين است كـه   »الگوي اقدام«منظور از ). 71 :1950؛ لاسول و كاپلان، 11-19 :1984هوگوود و گان،  ؛1 :2002اسميت، 
كننـده بيرونـي    راستا و هم خانواده، چنان در رفتار دولت تكرار شوند كـه قضـاوت   هاي هم ها و فعاليت اي از اقدام مجموعه

اگـر   بـراي مثـال،  . آن دولت تلقـي كننـد  » ثابت منطق عملي نسبتاً«آن نوع اقدام را ...) مشي پژوهان و  شهروندان، خط(
هـاي كوچـك و متوسـط را     هاي خود جانب حمايت از شركت ها و اقدام در همه تصميم ـ  چشم ناظران حداقل در ـ  دولتي

 يمگـوي  ت باشـد، مـي  ؤيهاي اقتصادي آن دولت قابل ر ها و اقدام ها در تصميم رعايت كند و رد پاي حمايت از اين شركت
  .هاي كوچك و متوسط است حمايت از شركت ،مشي اين دولت خط

 هشود، هرچ ـ گونه كه مشاهده مي همان. مشاهده كنيد 1 شكل توانيد در مشي را مي از ماهيت خط شدهياد  هاي تلقي
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و » جمعـي بـودن  «مشـي بـه سـمت     كنيم، ماهيت خط صعود » الگوي اقدام يا تصميم«به سمت » تصميم يا انتخاب«از 
زاع شـده از مجموعـه تصـميمات و    مشي عمومي، منطق انت ـ بهتر، ماهيت خط بيانرود؛ به  بودن پيش مي» منطق حاكم«

  . اقدامات حكومت است

 

  اقدام الگوي تا اقدام از: عمومي مشي خط ماهيت .1شكل 

حاكم بر تصميمات و اقـدامات حكومـت   » ثابت منطق عملي نسبتاً«مشي عمومي،  حال اگر بپذيريم كه ماهيت خط
مشي عمومي تلقي كـرد؟ بـه نظـر     است كليّ را خطتوان صرف يك قانون يا اعلان رسمي يك سي است، واقعاً چگونه مي

ديـدگاه  وقتـي از  . مشـي نگـاه كنـيم    چه كسي به خط ديدگاهها بين تعاريف، اين است كه از  رسد كليد رفع اين تفاوت مي
مشـي، بـه صـرف يـك قـانون، يـك        پردازيم، براي شناخت خـط  مشي مي دانشگاهيان، مردم و مخاطبان حكومت به خط

بـر  » منطـق حـاكم  «هاي مختلـف،   كنيم به روش و سعي مي نكردهاي از اقدامات اكتفا  يا حتي مجموعهسياست اعلامي، 
به همين دليل، ممكن  .)279 :2007، و همكاران براي يك نمونه صريح، بنگريد به فيشر(رفتار آن حكومت را انتزاع كنيم 

هاي كوچـك و   كند كه در پي رشد و توسعه بنگاه هاي مختلف، در قانون يا سخنراني رسمي اعلام است دولتي به مناسبت
نشـان   ،با كنار هم قرار دادن رفتارها و اقدامات مختلف آن دولت در سطوح مختلـف  يمش خط پژوهشگرمتوسط است، اما 
 يبـرا  ياربس ـ اي يمش ـ مطالعـه خـط   يناز قضا، چن. است نگرفته پيش در را اي مشي خط چنين دولت آندهد كه در عمل 

كشورها هم اين تلقـّي از   سايرمشي  در بررسي خط. كه خود را اصلاح كنند كند يدمند است و به آنها كمك مها سو دولت
دهد كه منطـق عملـي حكومـت را     گران اين امكان را مي به تحليلزيرا مشي و اين روش مطالعه بسيار كارآمد است؛  خط

بيني كنند و موضع مناسـب را تـدارك    اي آن كشور را پيشو بتوانند اقدامات و رفتاره فهميدهوراي مواضع ديپلماتيك آن 

بيانيه هاي رسمي

تصميم يا انتخاب 

مجموعه 
انتخاب ها/تصميم ها

مجموعه اقدام ها

تصميم/الگوي اقدام
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مشـي   مشي كه در حال همكاري با دولت است، بـه خـط   گر خط گذار يا يك تحليل مشي حال اگر از موضع يك خط. ببينند

كشـور بـا مسـئله كمبـود آب     ! منطق كليّ انتزاعي فقطاي از تصميمات يا اقدامات است، نه  مشي مجموعه نگاه كنيد، خط
  تواند بگويد منطق من مبارزه با اسراف است، بلكـه بايـد مجموعـه    گر براي رفع اين معضل، نمي واجه شده است؛ تحليلم

. مشي همان تصميمات اخذ شده و اقدامات صورت گرفته است ، خطديدگاهدر اين . را طراحي، تصويب و اجرا كند ياقدامات
بخش به همـين اقـدامات پراكنـده     وحدت ياي نيست، بلكه عامل بط جزيرهاي از اقدامات نامرت البته اين اقدامات، مجموعه

مبتني بر اصـل  «مشي  است كه خط  او مدعي: كند طور صريح مطرح مي رسد هيل اين موضوع را به به نظر مي. وجود دارد
). 23 :2005هيل، (مشي است  ، خط»شود را شامل مي» اصلي«تا آنجا كه «ديگر، اقدام هم بيان است؛ به » علني و معتبر

هاي  مشي عمومي مشتمل است بر ترجمان خط«: كند تر اين موضوع را مطرح مي جنكينز اسميت و همكارانش حتي صريح
، ايم قرار گرفتهمشي  پس وقتي در موضع مخاطب خط ).192 :2014، و همكاران جنكينز اسميت(» هاي باور طراحان نظام
مشـي   گر خط از مجموعه تصميمات و اقدامات هستيم؛ و وقتي در موضع تحليل» ابتمنطق عملي نسبتاً ث«دنبال انتزاع  به

  .در مجموعه تصميمات و متعاقب آن در اقدامات هستيم يگيريم، در پي متجليّ كردن اصل گذار قرار مي مشي و خط
ذ موضـع رسـمي،   آيا منظـور از اتخـا  : اند مشي پرداخته مشي به بعد مهم ديگري نيز در ماهيت خط نظران خط صاحب

؟ يعني اگـر  شودمشي محسوب  تواند خط جنبه ايجابي آنهاست يا جنبه سلبي آنها نيز مي فقطتصميم يا مجموعه اقدامات، 
نظـران در ايـن جنبـه بـا عبـارات       صـاحب . مشي باشد تواند خط مشي باشد، آيا اقدام نكردن هم مي خط نوعي اقدام كردن

 2»عـدم اقـدام  «گرفتـه، تـا   ) 203و  9 :2011بركلنـد،  ( 1»بيانيه تلويحي«از : اند هجنبه سلبي را به رسميت شناخت ،مختلف
 2 :2003اندرسون، ( 3»الگوي عدم اقدام«، و تا )2 :2006؛ كي، 350 :2004؛ شايرز، 13 :1976؛ اسميت، 4 :2014ويبل، (

وقتــي حكومــت در قبــال ). 4 :2009؛ اســميت و لاريمــر، 4 :2004؛ كرفــت و فورلانــگ، 85 :1972؛ هكلــو، 5 :2011و 
برگزيـده كـه    مسـئله را در مواجهـه بـا آن    اي مشـي  دهد، در واقع خط عمومي سكوت كرده و اقدامي انجام نمي اي مسئله
  .باشد نشئت گرفته مسئلهتواند از تجاهل يا تصور ناتواني در حل آن  مي

 مشـي  خـط  نيـز،  كوشش انتخاب يا اقدام، هر نگاه كنيم، گذار مشي خط ديدگاه از وقتي رسد مي نظر تر اينكه به جالب
 و هـا  اقـدام  »مجموعـه « نگـريم،  مـي  مشي خط ةكنند گر يا مطالعه مخاطب، مشاهده ديدگاه از وقتي اما شود؛ مي محسوب
  .شوند مي در نظر گرفته مشي خط ،آنها بر حاكم »منطق« و ها تصميم

  مشي عمومي صفات خط
رسيد عاملي كه بيشترين تفاوت را در فهـم از   مشي مطرح شد؛ به نظر مي خط هاي مختلف از ماهيت در قسمت قبل، تلقي

نگريم، يا در نقش  مشي مي گر به خط ماست كه آيا در نقش مخاطب و مشاهده ديدگاهكند، نوع  مشي ايجاد مي ماهيت خط
همـي را بـراي   در بخش حاضر پرسش اين است كه تعاريف مختلـف، چـه صـفات م   . گذار مشي مشي يا خط گر خط تحليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Implicit statement 
2. Inaction or Nonactions 
3. Course of inaction  



  520  صفات و غايت، ماهيت :مشي عمومي م خطوفهمتحليل واكاوي و

 
اند، صـفات مختلفـي را    مشي عمومي شده اند؟ بسياري از كساني كه وارد مقوله تعريف خط مشي در نظر گرفته ماهيت خط
  .مشاهده كرد 3توان آنها را با مراجعه به جدول  اند كه مي مشي عمومي در نظر گرفته براي خط

  )»مشي عمومي صفات خط«يرِ بخش مضمون فراگ(» مشي عمومي خط«هاي  شبكه مضمون. 3جدول
  منبع  مضمون پايه  دهنده مضمون سازمان  مضمون فراگير

  صفات

  محور مسئله

public problem 
 203و  9 :2011بركلند،  -

  2002هيل و هيوپ،  -
social problem -  ،4 :2004كرفت و فورلانگ  

in dealing with a problem -  ،5 :2011و  2 :2003اندرسون  
in dealing with a … matter of 

concern -  ،5 :2011و  2 :2003اندرسون  
specified situation -  ،15 :1978جنكينز  
particular matters -  ،154 :2006ويلسون  
area of concern -  ،350 :2004شايرز  

problem or matter of concern -  ،3- 4 :2009اسميت و لاريمر  
product of demand - 3- 4 :2009لاريمر،  اسميت و  

 صاحب مرجع توسط اتخاذ
  اقتدار

authoritative source -  ،7 :2008شفريتز و بوريك  
formal authorization -  ،11-19 :1984هوگوود و گان  

government, party, ruler, statesman, 
etc -  ،23 :2005هيل  

a government or an equivalent 
authority -  ،4 :2014ويبل  

an actor or set of actors 
 3 :1975و  5 :2011و  2 :2003اندرسون،  -

  1 :2002ريچاردز و اسميت،  -
political decisions -  ،1995كوچران و مالون  

statement by government -  ،203و  9 :2011بركلند  
the coercive powers of the state -  ،4 :2009اسميت و لاريمر  

those who hold or affect 
government positions of authority -  ،63 :1992برايسون و كراسبي  

  پايداري نسبي

relatively stable -  ،5 :2011و  2 :2003اندرسون  
standing -  ،7 :2008شفريتز و بوريك  

substantive -  ،63 :1992برايسون و كراسبي  
stable and predictable patterns - 1998چ، كلب: x  

  تأثير بر عامه مردم

usually affect substantial numbers 
of people -  ،5 :2011و  2 :2003اندرسون  

as it has an influence on the life of 
citizens -  ،1986پيترز  

what states do to us -  279 :2007، همكارانفيشر و  
تبديل شدن به قانون 

  عمومي
public law - 8 :2008ريتز و بوريك، شف  

law, regulation, ruling, … -  ،203و  9 :2011بركلند  
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  3جدول ادامه 

  منبع  مضمون پايه  دهنده مضمون سازمان  مضمون فراگير

  

  هدفمند

to attain objectives-  ،37 :1997استون 

goal 
 15 :1978جنكينز،  -

 1 :2002ريچاردز و اسميت،  -

 7 :2008شفريتز و بوريك،  -

 1995كوچران و مالون،  -

purposive -  ،5 :2011و  2 :2003اندرسون 

 3- 4 :2009سميت و لاريمر، ا -

intention-  1999، همكارانكوچران و 

goal values and practices -  ،71 :1950لاسول و كاپلان 

  عقلايي
rational 

 37 :1997استون،  -

  23 :2005هيل،  -
expedient -  ،23 :2005هيل  

the selection of goals and the means 
of achieving them -  ،15 :1978جنكينز  

  تعمدي
deliberate -  ،13 :1976اسميت  
projected -  ،71 :1950لاسول و كاپلان  

can be both intentional and 
accidental -  ،350 :2004شايرز  

  8 :2008شفريتز و بوريك،  - public administration  اجرا توسط مديريت دولتي
  

. است» اتّخاذ توسط مرجع صاحب اقتدار«و » محوري مسئله«اند،  كرده دو صفتي كه تقريباً همه تعاريف به آنها توجه
اسـميت و  (مطـرح كـرد    1950مشي است كه خود لاسول از دهه  هاي محوري علوم خط يكي از ويژگي» محوري مسئله«

ه بـا  البت ـ ـ  محـوري  مسـئله بـه  اغلـب  انـد،   مشي عمومي هم پرداختـه  نظراني كه به تعريف خط صاحب). 9 :2009لاريمر، 
؛ كرفـت و  2002؛ هيـل و هيـوپ،   203و  9 :2011بركلنـد،  ) (بنگريـد  3به جـدول  (اند  اشاره داشته ـ  اصطلاحات مختلف

؛ 350 :2004؛ شــايرز، 154 :2006؛ ويلســون، 15 :1978؛ جنكينـز،  5 :2011و  2: 2003؛ اندرســون، 4: 2004فورلانـگ،  
ــه تشــخيصاحســاس شــود و ي عمــومي ا مســئلههرگــاه ). 3-4 :2009اســميت و لاريمــر،  نظــام ارزشــي جامعــه و  ب

مشي عمومي محصول  بر اين اساس، خط. گيرد گذاري قرار مي مشي ، در دستور كار خطداشته باشد  گذاران اولويت مشي خط
نفـوذي كـه حـل     ؛ تقاضايي از طرف عامه مردم يا هر نهاد، فـرد يـا گـروه ذي   )3-4: 2009اسميت و لاريمر، (تقاضاست 

  .دار بداند را اولويتاي  مسئله
دارد؛ در تعريـف بسـيار    اي سـابقه طـولاني  » محـوري  مسئله«هم مانند » اتّخاذ توسط مرجع صاحب اقتدار«ويژگي 

مشـي عمـومي همـواره توسـط مرجـع       خط). 3 :،2013داي، (مشهور، قديمي و كوتاه داي كاملاً به آن تصريح شده است 
باشـد، خـواه    اي باشد، خواه كليـت قـوه   اي باشد، خواه رئيس قوه) حكومت(ت ؛ خواه كليت دولشود اتخاذ ميصاحب اقتدار 
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؛ 11-19 :1984؛ هوگوود و گـان،  4 :2014؛ ويبل، 7 :2008شفريتز و بوريك، (وزير باشد يا هر مرجع صاحب اقتدار ديگر 

؛ 1995ان و مـالون،  ؛ كـوچر 1 :2002؛ ريچـاردز و اسـميت،   3 :1975و  5 :2011و  2 :2003؛ اندرسـون،  23 :2005هيل، 
  ).63 :1992؛ برايسون و كراسبي، 4 :2009؛ اسميت و لاريمر، 203و  9 :2011بركلند، 

و  2 :2003اندرسون، (مشي است  خط 1»پايداري نسبي«تعريف مشهور جايگاه مهمي دارد، چند صفت سومي كه در 
رسـد ايـن صـفت     به نظر مي). x :1998ران، ؛ كوچ63 :1992؛ برايسون و كراسبي، 7 :2008؛ شفريتز و بوريك، 5 :2011
عمـومي، آنقـدر    اي مسئلهاگر دولتي در مواجهه با . داردريشه مشي  بودنِ خط» الگوي اقدام«مشي عمومي در ماهيت  خط

رسيده، پـس حتمـاً    مسئلهخانواده و مشابه انجام داده باشد كه گفته شود به الگويي مشخص در مواجهه با آن  اقدامات هم
مشي عمـومي، قيـد    بودن خط» نسبتاً پايدار«رسد در  اما به نظر مي. توجهي برخوردار بوده است پايداري شايانگو از آن ال

تر از آن است كه نياز  مشي واضح زيرا چنانچه اشاره شد، پايدار بودن خط ؛است» پايدار«، تأمل برانگيزتر از صفت »نسبتاً«
رسد بتوان پاسخ را در رويكرد كي مبنـي بـر آميختـه     پايدار؟ به نظر مي» نسبتاً«اما چرا گفته شده . به تشريح داشته باشد

عـدم قطعيتـي كـه در فضـاي     ). 2 :2006كـي،  (كـرد   وجـو  جسـت گـذاري بـا عـدم قطعيـت      مشي مشي و خط بودن خط
خـود در  مشـي غالـب    دولتي، اقدامي مغـاير بـا خـط    يشود كه دولت يا مقام گذاري وجود دارد، گاهي موجب مي مشي خط

ها ممكن است به تغييـر كلـي الگـوي اقـدام در      ضمن اينكه همين عدم قطعيت. عمومي انجام دهد مسئلهمواجهه با يك 
پـس پايـداري   . مشي جديدي ايجاد شـود  و خط رفتهاز بين  اي مشي ديگر، خط بيانشود و به منجر  مسئلهمواجهه با يك 

  .»مطلقاً پايدار«دانست؛ نه » نسبتاً پايدار«مشي را  يد خطمشي عمومي، قطعي و بدون مصداق نقض نيست و با خط
 را »عمـومي «شـفريتز و بوريـك واژه   . مشي است خط» عمومي بودن«مشي،  ين صفت خطتر مهمچهارمين و شايد 

حـال ايـن سـؤال مطـرح     ). 7 :2008(كننـد   تعريف مي» سياسي قلمرو يك شهروندان همه يا كلمه، عام معناي به مردم«
؟ در تعاريف مختلف، پنچ پاسخ بديل براي ايـن  چيست بودن» عمومي« معناي دقيق ،»مشي عمومي خط«ه در شود ك مي

  :مطرح شده استپرسش 
 هيـوپ،  و ؛ هيـل 203و  9 :2011بركلنـد،  (اسـت   2»عمـومي  مسئله«پردازد،  مشي به آن مي اي كه خط مسئله .1

) 4 :2004كرفت و فورلانگ، (اند  استفاده كرده» مسائل اجتماعي«نظران از اصطلاح  ؛ البته برخي صاحب)2002
  كه باز بسيار نزديك به همين معناست؛

گـذاران بـه نماينـدگي از عمـوم مـردم       مشـي  مشي ايـن اسـت كـه خـط     برخي معتقدند دليلِ عمومي بودن خط .2
 واضح است كه صـادق بـودن ايـن   ). 350 :2004؛ شايرز، 7 :2008شفريتز و بوريك، (كنند  گذاري مي مشي خط
  مشي و چگونگي تبيين آن، به نوع نظام سياسي بستگي دارد؛ از عمومي بودن خط امعن

هـا را معنـاي عمـومي     مشـي  و لزوم تبعيت عامه مردم از خط 3ها به قوانين عمومي مشي برخي تبديل شدن خط .3
  ).4 :2009؛ اسميت و لاريمر، 7: 2008شفريتز و بوريك، (اند  مشي دانسته بودن خط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Relatively stable 
2. Public problem 
3. Pubic law 
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توجهي از مردم يا شهروندان دارد،  شايان مشي بر زندگي بخش داري كه خطانظران، تأثير معن احباي از ص عده .4

 ،و همكاران ؛ فيشر4 :1986؛ پيترز، 5 :2011و  2 :2003اندرسون، (اند  مشي قرار داده را بهانه عمومي بودن خط
2007: 279.(  

 1»منـافع عامـه  «مشي را پيگيري  بودن خط دليل عمومي) 4 :2009(در نهايت برخي همچون اسميت و لاريمر  .5
  . دانند مي

» هدفمنـد «هـاي عمـومي بيـان شـده،      مشي پنجمين و يكي از پرتكرارترين صفاتي كه در ادبيات موضوع براي خط
؛ كوچران و 7 :2008؛ شفريتز و بوريك، 1 :2002؛ ريچاردز و اسميت، 15 :1978؛ جنكينز، 37 :1997استون، (بودن است 

؛ لاسـول و  1999 ،همكـاران  و ؛ كـوچران 3-4 :2009؛ اسـميت و لاريمـر،   5 :2011و  2 :2003؛ اندرسون، 1995مالون، 
ايـن صـفت نيـز تنـوع زيـادي       دهندة شود، عبارات نشان مشاهده مي 3گونه كه در جدول  البته همان). 71 :1950كاپلان، 

به رسد،  مي) يا عدم اقدام( يه الگوي اقدام مشخصعمومي خاص ب مسئلههرگاه دولتي در مواجهه با  كه واضح است. دارند
مشـي در دسـتيابي بـه اهـداف      البته ممكن است بتوان در ميزان كارآمدي خط. مدنظر دارد مسئلهآن  برايهدفي را حتم 

  .كردشك توان  نمي ،بودههدف مشخصي دنبال  بهمشي  مدنظر تشكيك كرد، اما در اصلِ اينكه دولت در اتخاذ آن خط
: 1997اسـتون،  (بودن اسـت   2»عقلايي«مشي عمومي بيان شده،  ين صفاتي كه براي خطتر مهمو از جمله ششمين 

ي مشخص، با استفاده از »اهداف«ها ناظر به  مشي كه همواره خط ابه اين معن ؛)15 :1978؛ جنكينز، 23 :2005؛ هيل، 37
حداكثرسـازي ميـزان   «ستيابي به آن اهداف و با قصد هايي منطقي در راستاي د»تحليل«هايي حساب شده، مبتني بر »ابزار«

به همين . باشد دار مشي خدشه مخاطبان خط ديدگاهاز  دست كماين صفت،  ممكن است. شوند اتخاذ مي» دستيابي به اهداف
  .دان پرداخته مشي گذار به تعريف خط مشي خط ديدگاهاند، از  رسد تعاريفي كه اين صفت را مطرح كرده دليل به نظر مي

برخي همچون اسميت، . بودن يا نبودن است 3»تعمدي«، مطرح شدههاي عمومي  مشي هفتمين صفتي كه براي خط
؛ لاسول 13، 1976اسميت، (هاي عمومي تأكيد دارند  مشي بودن خط »ريزي شده برنامه«و  »تعمدي«لاسول و كاپلان بر 

در مقابل، ميشـل شـايرز بيـان    . اند مشي بيان كرده ز خطتعريف خود ا ي درمهم ءو اين صفت را جز) 71 :1950و كاپلان، 
اين اختلاف نظر هـم بـه   ). 350 :2004شايرز، ( 5باشد و هم تصادفي 4قصدشده دتوان مشي عمومي هم مي كند كه خط مي

مشـي، ممكـن اسـت     مخاطب خط ديدگاهاز . مشي گذشت كه در بحث از ماهيت خط گردد هايي برمي ديدگاههمان تفاوت 
مشـي باشـيم؛    گذار قائـل بـه تصـادفي بـودن خـط      مشي خط نگاهتصادفي شكل گرفته باشد، اما بعيد است از  اي مشي خط

  .شود مشي محسوب مي نوعي نقص براي خط نگاه،تصادفي بودن از اين  كم دست
 بـه بهانـه ايـن   . اسـت » اجرا توسط اداره امور عمومي« شود، ميمشاهده   3هشتمين و آخرين صفتي كه در جدول 

در  7»اداره امور عمـومي «و  6»قانون عمومي«، »مشي عمومي خط«صفت مناسب است به تبيين تشابه و تمايز سه مقوله 
. است پذير در بالا، تفكيكشده  مطرحاصلي  ديدگاهالبته اين تفاوت هم با در نظر گرفتن دو . ادبيات حوزه عمومي بپردازيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Public Interest 2. Rational 
3. Deliberate 4. Intentional 
5. Accidental 6. Public law 
7. Public administration 
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مشي عمومي همان منطق، اصل و اراده نسبتاً پايداري است كه ابتـدا از   خط گذار، مشي مشي يا خط گر خط تحليل ديدگاهاز 

هاي قـوه مجريـه و    نامه قانون اساسي، قوانين مصوب قوه مقننه، مقررات و آيين(طريق تصويب در قالب قوانين و مقررات 
تا در مرحله بعد، ) 203و  9 :2011 ؛ بركلند،8 :2008شفريتز و بوريك، (تبديل به قانون عمومي شود ...) ها و  احكام دادگاه

مشي،  مخاطب خط ديداما از ). 8 :2008شفريتز و بوريك، (پيدا كند قابليت اجرا ) مديريت دولتي(توسط اداره امور عمومي 
هاي مراجع سياسي و صاحب اقتدار، تجليّ اراده آنهاست كه تا در مقـام متـون و مقـررات و احكـام      گيري ها و موضع بيانيه

هـا و الگوهـاي عمـل در     ايـن اراده . قانون عمومي مطرح نشود، چندان قابل اطمينان نيسـت  در قالبقرار نگيرد و رسمي 
منطـق قابـل انتـزاع از مجموعـه اقـدامات       .شود ميدر قالب اجرا و اداره امور عمومي مشاهده  ،نهايت و در بهترين تجليّ

قوانين عمومي است؛ منطق قابـل اسـتنباط از مجموعـه     صورت گرفته در اداره امور عمومي، سنگ محكي براي سنجش
  .مشي اعلامي است قوانين مرتبط به هم، معيار قضاوت درباره صادق بودن سياست و خط

  مشي عمومي غايت خط
مشـي   بهتر، پاسخ به اين پرسش كه غايـت خـط  بيان  در علوم مختلف، تعريف به غايت است؛ به رايج سومين نوع تعاريف

تـوان پـس از پـرداختن بـه ماهيـت و صـفات        آيـا مـي  . مشي بسيار ياري كند د ما را در تعريف درست خطتوان چيست، مي
، زيربنـايي بنيـادين   مسـئله مشي و كوشش براي حـل   مشي، عمق بحث را قدري بيشتر كرد و در پس هدفمندي خط خط

بـه بيـان شـبكه     4يي كـرد؟ جـدول   مشي شناسـا  ديگر، غايتي نهايي براي اتخاذ خط بيانها و به  مشي براي محتواي خط
  .اند مشي عمومي را مدنظر قرار داده مشي عمومي پرداخته است كه غايت خط هاي آن دسته از تعاريف خط مضمون

 مقتدرانـه  تخصـيص «مشـي را   نظراني كه بحث دقيقي در اين موضوع دارد، ايستون اسـت كـه خـط    يكي از صاحب
تـوانيم بگـوييم هـر دولـت، در      تر بحث كنـيم، مـي   اگر بخواهيم تفصيلي). 129 :1953ايستون، (دانسته است  1»ها ارزش
ها  ها و تخصيص فرصت گذاري ارزش هاي خود، در واقع در حال اولويت ها و عدم اقدام ها، اقدام ها، انتخاب تك تصميم تك

يكـي از مشـهورترين تعـاريف    اين فهم ايستون كه از قضا . هايي است كه از نظر او اولويت بيشتري دارد و منابع به ارزش
  .كند هاي فلسفه سياسي و اخلاقي خود متصل مي مشي را به ريشه سياست در ادبيات علوم سياسي هم هست، خط

پردازان ديگري  به غير از ايستون، نظريه. هاي مربوط به مضمون فراگير غايت را مطرح كرده است ، مضمون4جدول 
گـذاران،   مشـي  عامـه، خـط   3هـاي بـاور   و نظام 2ها ها را ارزش مشي ايت و زيربناي خطاند؛ آنها غ نيز به اين حوزه وارد شده

گـذاري را   مشـي  مشـي و خـط   انـد و غايـت خـط    گذاري دانسـته  مشي خط فرايندنفوذ در  هاي ذي موجوديت سايرعالمان يا 
 ؛ جنكينـز 12 :2013، ؛ داي71 :1950؛ لاسـول و كـاپلان،   130 :1953ايسـتون،  (انـد   عنوان كرده 4»ها ارزش«تخصيص 

  ).11-19 :1984؛ هوگوود و گان، 192 :2014 ،و همكاران اسميت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. An authoritative "allocation" of values 
2. Values 
3. Belief systems 
4. Allocation of values 
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  )»مشي عمومي غايت خط«بخش مضمون فراگيرِ (» مشي عمومي خط«هاي  شبكه مضمون. 4جدول
  منبع  مضمون پايه  دهنده مضمون سازمان  مضمون فراگير

  ها تخصيص ارزش  غايت

allocate . . . values-  ،130 :1953ايستون 

goal values -  ،71 :1950لاسول و كاپلان 

translations of the belief systems -  192 :2014 همكاران،جنكينز اسميت و  
theory or model-  ،11-19 :1984هوگوود و گان 

  مشي عمومي گيري و پيشنهاد تعريف مختار از خط نتيجه
. از خلال مرور و كـاوش در ادبيـات موضـوع بـوده اسـت     » ميمشي عمو خط«هدف پژوهش حاضر، فهم و تبيين جوهره 

ها، در عبارات و واژگـان اسـت    بخشي از اين تفاوت. تنوع نسبتاً زيادي بين تعاريف وجود دارد ،گونه كه مشاهده شد همان
واژگـان و  تـوان بـه    مشي را نمي خصوص در ماهيت خط ه، بها اما برخي از اختلاف. بستجمع  توان آنها را مي كه تا حدي

 ديـدگاه  .1 :مشي حل كـرد  براي تعريف خط ديدگاهتوان با در نظر گرفتن دو  را مي ها البته اين اختلاف. عبارات تقليل داد
  .مشي گر خط تحليل ديدگاه. 2مشي و  مخاطب خط

را در ورود  پژوهـان  رسد بتواند دانـش  شود كه به نظر مي مشي ارائه مي از همين رو، در ادامه دو تعريف مختار از خط
  .كندمشي عمومي كمك  رشته خطـ  تر به حوزه عالمانه

سـت از  ا مشـي عمـومي عبـارت    خـط : مشـي  خـط ) يا فاعل شناسا(مخاطب ديدگاه مشي عمومي از  تعريف خط )الف
 اي از يك يا مجموعـه » «تصميمات، قوانين، مواضع و اقدامات به هم مرتبطمجموعه «كه از » منطق عملي نسبتاً پايدار«

  .قابل انتزاع است» كننده گرانن امريا  مسئلهدر قبال » «بازيگرهاي قابل انتساب به حكومت
ست از ا مشي عمومي عبارت خط: مشي خط) وجودآورنده يا فاعل به(گر  تحليل ديدگاه مشي عمومي از تعريف خط )ب

مـر  يـا ا  مسـئله در قبـال  » «مشـي  خـط بـازيگر  «كـه  » اي از تصميمات، قوانين، مواضع و اقدامات به هم مرتبط سلسله«
  .كند مياتّخاذ » ها در جامعه منظور تخصيص مطلوب ارزش به» «كننده گرانن

  :كردطرح م توان را مي ملاحظاتي در قبال هر دو تعريف
. توانند هويت ايجابي يا سلبي داشته باشـند  مي» تصميمات، قوانين، مواضع و اقدامات«گونه كه گفته شد،  همان .1

  .بهتر، فقدان تصميم، قانون، موضع و اقدام، خود نوعي تصميم، قانون، موضع و اقدام است بيانبه 
منطق «توان به عنوان  را در تعريف اول مي» تصميمات، قوانين، مواضع و اقدامات«تأثير مستقيم يا غيرمستقيم  .2

عنـوان   تعريف دوم، معمولاً بـه  مشي انتزاع كرد؛ در حالي كه اين تأثيرات در و در نتيجه خط» عملي نسبتاً پايدار
ديگـر  » تصميمات، قـوانين، مواضـع و اقـدامات   «شوند كه لازم است از طريق مجموعه  هدف و غايت اراده مي

  .تحقق پيدا كنند
عمومي يا اثرگذاري بر عمـوم اسـت؛ در حـالي كـه منـاط       مسئلهبودن در تعريف اول، پرداختن به  مناط عمومي .3

  .عموم مردم، تبديل شدن به قوانين عمومي يا پيگيري منافع عامه است ةنمايند بودن در تعريف دوم، عمومي



  526  صفات و غايت، ماهيت :مشي عمومي م خطوفهمتحليل واكاوي و

 
مشي عمومي به تعريف دوم، عقلانيت، هدفمندي و ابتنا بر اصول، قصد و نيت بازيگران است؛ اما فاعـل   در خط .4

را  يانسـجام  بيمشي عمومي به تعريف اول، ممكن است نوعي تصادفي بودن، به هم ريختگي و  شناسا در خط
  .شود ديده ميخصوص بين مواضع، قوانين و اقدامات  بهو شكاف،  يانسجام بياين . ادراك كند

  منابع
 ،37. )تهران دانشگاه(سياسي  علوم و حقوق انشكدهد. ايران براي آن دستاوردهاي و گذاري سياست علوم). 1376(كيومرث   ،اشتريان

159-170.  
 ).سمت(ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه: ، تهرانمشي دولتي و تعيين خطگيري  تصميم). 1392(الواني، سيد مهدي 

 .91-81 ،)2(5. عمومي يگذار سياست. گذاري سياست عرصه آفرين تحول بازيگر :سياسي كارآفرين). 1395(مهدي   سيد  الواني،

  ).سمت(ها  العه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهسازمان مط: ، تهرانمباني مديريت دولتي). 1390(اصغر  پورعزت، علي
 بر پژوهشي :ايران در عمومي هاي مشي خط خاتمه فهم). 1394(االله  رحمت  پور، قلي عادل؛  آذر، مهدي؛ محمد  حيدري، حسن؛  فرد، دانايي

 .120-85 ،)1(9. انديشه مديريت راهبري. بنياد داده پردازي نظريه مبناي

 انتشارات صفار: تهران .رويكردي جامع: روش شناسي پژوهش كيفي در مديريت). 1386(لواني، سيد مهدي؛ آذر، عادل فرد، حسن؛ ا دانايي
 .اشراقيـ 

 انديشه .مضامين شبكه و مضمون تحليل ).1390(زاده، محمد  سعيد؛ فقيهي، ابوالحسن؛ شيخ تسليمي، محمد حسين؛ جعفري، عابدي
 .198-151، )2(5، راهبردي مديريت

. تهران دانشگاه دولتي مديريت فصلنامه هاي پژوهش محتواي تحليل). 1397(اميرحسين  زاده، عبداالله حسين؛ ؛ ايماني،اصغر علي، ورعزتپ
 .414-387، )3(10 ،دولتي مديريت فصلنامه
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 .568- 539 ،)4(9 ،فصلنامه مديريت دولتي). خودكفايي مشي خط: موردي مطالعه(كشور  در مشي خط

  

References 
Abedi Jafari, H., Taslimi, M.S., Faghihi, A., Sheikhzadeh, M. (2012). Thematic Analysis and Thematic 

Network, Andisheh Modiriat Rahbordi, 5(2), 151-198. (in Persian) 

Alvani, M. (2014). Public Policy Making, SAMT, Tehran, Iran. (in Persian) 

Alvani, M. (2016). Political Entrepreneur: A Transformative Actor in Policy Making. Syasatgozari 
Omumi, 5(2), 81-91. (in Persian) 

Anderson, J. E. (1975). Public policy-making. New York: Praeger (Basic concepts in political science). 

Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction / James E. Anderson. 5th ed. Boston, 
Mass., Great Britain: Houghton Mifflin. 

Anderson, J. E. (2011). Public Policymaking: An introduction. 7th ed. Boston, MA: Cengage. 



 4، شماره10، دوره1397فصلنامه مديريت دولتي،   527

 
Ashtarian, K. (1997). Policy Sciences and its Achievements for Iran. Faculty of Law and Political 

Science, 37, 159-170. (in Persian) 

Birkland, T. A. (2011). An introduction to the policy process. Theories, concepts, and models of public 
policy making. 3rd ed. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe. 

Bryson, J.M., Crosby, B. C. (1992). Leadership for the common good: Tackling public problems in a 
shared-power world. San Francisco: Jossey-Bass (Jossey-Bass nonprofit sector series). 

Cochran, C. L., Malone, E. F. (1995). Public policy: Perspectives and choices. New York, London: 
McGraw-Hill. 

Cochran, C.E., Mayer, L., Carr, T.R., Cayer, J.N. (1999). American Public Policy: An Introduction. 6th. 
New York: Martin’s Press. 

Colebatch, H. K. (1998). Policy. Buckingham: Open University Press (Concepts in the social sciences). 

Danaee Fard, H., Heydari, M.M., Azar, A., Gholipour, R. (2015). Concept of Public Policy Termination 
in Iran: A Research Based on Grounded Theory. Andisheh Modiriat Rahbordi, 9(1), 85-120. (in 
Persian) 

Danaeifard, H., Alvani, M., Azar, A. (2008). Methodology of Qualitative Research in Management: A 
Comprehensive Perspective, Saffar-Eshraghi, Tehran, Iran. (in Persian) 

Dye, T. R. (1972). Understanding public policy. Prentice Hall. 

Dye, T. R. (2013). Understanding public policy. Boston: Prentice Hall. 

Easton, D. (1953). The political system: An inquiry into the state of political science. New York: Knopf. 

Fischer, F., Miller, G., Sidney, M.S. (2007). Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and 
methods. Boca Raton. FL: Taylor & Francis (Public administration and public policy, 125). 

Gholipour, R., Pourseyed, B., Hamidizadeh, A., Amiri, A. (2010). Studying the Effect of Policy Research 
in Policy Making Area. Journal of Public Administration, 4(1), 127- 144.  
(in Persian) 

Heclo, H. H. (1972). Review Article: Policy Analysis. British Journal of Political Science, 2(1), 83-108. 

Hill, M. J. (2005). The public policy process. Harlow: Pearson Longman. 

Hill, M.J., Hupe, P.L. (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice. London: 
Sage. 

Hogwood, B.W., Gunn, L.A. (1984). Policy analysis for the real world. Oxford: Oxford University Press. 

Howlett, M., Ramesh, M. (2003). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems. 2nd ed. 
Don Mills, Ont., Oxford: Oxford University Press. 

Howlett, M., Ramesh, M., Perl, A. (2009). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, 
Oxford University Press, New York. 

Jenkins, W.I. (1978). Policy analysis: A political and organisational perspective. London: Martin 
Robertson (Government and administration series) 

Jenkins-Smith, H.C., Nohrstedt, D., Weible, C.M., Sabatier, P.A. (2014). The Advocacy Coalition 
Framework: Foundations, Evolution, and Ongoing Research. 183-223 In Sabatier, Paul A.; 
Weible, Christopher M. (2014). Theories of the policy process. Third edition. 

Kay, A. (2006). The dynamics of public policy: theory and evidence. Northampton, MA: Edward Elgar 
(New horizons in public policy series). 



  528  صفات و غايت، ماهيت :مشي عمومي م خطوفهمتحليل واكاوي و

 
Kraft, M.E., Furlong, S.R. (2004). Public policy: Politics, analysis, and alternatives. Washington, D.C: 

CQ Press. 

Lasswell, H. D. (1971). A Pre-View of Policy Sciences: Elsevier. 

Lasswell, H.D., Kaplan, A. (1950). Power and Society: A Framework for Political Inquiry. New Haven: 
Yale University Press. 

Maddison, S., Dennis, R., Denniss, R. (2009). An introduction to Australian public policy: Theory and 
practice. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mahdikhah, M.M., Khanijazani, J., Emami, S., Ramadanpour Nargesi, Gh. (2018). Typology of the 
Origins of Policy Controversies in the Islamic Republic of Iran (Case Study: Self-Sufficiency 
Policy). Journal of Public Administration, 9(4), 539-568. (in Persian)  

Moran, M., Rein, M., Goodin, R.E. (Eds.) (2006). The Oxford handbook of public policy. Oxford, New 
York: Oxford University Press. 

Parsons, D. W. (1995). Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis. 
Aldershot, UK, Brookfield, Vt., US: Edward Elgar. 

Peters, G. (1986). American public policy: Promise and performance. Basingstoke: Macmillan Education. 

Pourezzat, A.A. (2012). Essentials of Public Administration, SAMT, Tehran, Iran. (in Persian) 

Pourezzat, A.A., Imani, H., Abdollahzadeh, A.H. (2018). Content Analysis of the Articles Published in 
the Journal of Public Administration in University of Tehran. Journal of Public Administration, 
10(3), 387- 414. (in Persian) 

Richards, D., Smith, M. (2002). Governance and Public Policy in the UK. Oxford: Oxford University 
Press. 

Shafritz, J.M., Borick, C.P. (2008). Introducing public policy. New York: Pearson Longman. 

Shires, M. (2004). Public Policy. In Schultz, David A. (2004). Encyclopedia of public administration and 
public policy. New York, NY: Facts on File. 350-351. 

Smith, B. C. (1976). Policy Making in British Government. London: Martin Robertson. 

Smith, B. K., Larimer, W. C., (2009). The Public Policy Theory Primer, Boulder: Westview Press. 

Stone, D. (1997). Policy paradox: The art of political decision making. New York: W. W. Norton & 
Company. 

Weible, C.M. (2014). "Introducing the Scope and Focus of Policy Process Research and Theory". 3-21. In 
Sabatier, Paul A.; Weible, Christopher M. (2014). Theories of the policy process. Third edition. 

Wilson, R. (2006). Policy Analysis as Policy Advice. In Moran, Michael; Rein, Martin; Goodin, Robert 
E. (2006). The Oxford handbook of public policy, 152-168. 

Zittoun, Ph. (2014). The political process of policymaking: A pragmatic approach to public policy. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan (Studies in the political economy of public policy). 

 

 
 


